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 چکیده
انسان موجودی دو ساحتی است که با حدوث جسمانی و بقای روحانی، ذاتاً در مسیری دائمی 

آفرینـی سوی کمال مطلق و اشتداد وجودیِ نفس قرار دارد. چالش اصلی، اما چگونگی نقشبه
ی اعتباریـات و اسـتکمال مند رابطهرو با تبیین نظامطرح پیش در این مسیر است.» اعتباریات«

وجودی انسان در اندیشۀ علامه طباطبایی، ابعاد و وجوه مختلف این نظریه را مورد کاوش قـرار 
تحلیلـی، در صـدد -گیری از روش توصیفیداده است. این پژوهش با چنین رویکردی و با بهره

ها و تباری در آثار مکتوب علامه طباطبایی اسـت. یافتـههای مفاهیم اعتحلیل و بررسی دلالت
دهند که اعتباریات، مفاهیمی قراردادی هستند که با ایجاد نسبت وهمی، واقعـی نتایج نشان می

کنند. این مفاهیم عنوان پلی میان نیازهای مادی و کمال متعالی انسان عمل میشده و بهپنداشته
سوی کمـال تحریـک نمـوده و اراده و فعـل را بـرای نی را بهبا ایجاد ضرورت عملی، قوای انسا

گر را در علاوه، اعتباریات با ترسیم کمال مطلوب، نقش هدایتانگیزند. بهاستکمال نفس برمی
کند؛ مشروط بر آنکه با حقیقت (توحید) هماهنگ باشد و نه استکمال فردی و جمعی بازی می

 کند.ارچوب صحیح هدایت را مشخص میبا امیال نفسانی که در این راستا دین چ
 .ینحرکت، د یم،مفاه یی،استکمال نفس، علامه طباطبا یات،اعتبارواژگان کلیدی: 

                                                 
 ـــاقرالعلوم ـــگاه ب ـــاعی دانش ـــوم اجتم ـــفۀ عل ـــد فلس ـــی ارش ـــه و کارشناس ـــوزه علمی ـــه ح ـــطح س  س
)mjahdawalfdl62@gmail.com( 
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 مقدمه. ۱
شود و گشاید و آرام آرام از آغوش مادر جدا میانسان وقتی به این جهان چشم می

کی تغییر، به این یابد یکند، بالبداهه در خود دو چیز میقدرت راه رفتن و تکلّم پیدا می
سالی را در ذهن سر نهاده و آرزوی بزرگمعنا که دوران کودکی و شیرخوارگی را پشت

ی اوراق و صفحات دفتر زندگی است که در همه» منِ «پروراند؛ و دیگری خود می
یت واحد میموجود بوده و ثبات دارد و به همه دهد. پس انسان دو جنبه در ی آنها هو

ظاهر ناسازگار و ی به؛ این دو جنبه»ثبات«و دیگری » تغییر«د یکی یابوجود خود می
متضاد که در وجود انسان جمع شده، او را به یکی از عجائب خلقت مبدل نموده 

جسمانیه الحدوث و روحانیه «ی است. صدرالمتألهین شیرازی خواسته است با جمله
دارد. یعنی انسان در یک سیر پرده از این راز عجیب خلقت موجود انسانی برمی» البقاء

برد؛ تغییر و تدریج از آنِ ماده و جسم بوده که سراسر نیاز است و از تکاملی به سر می
رسیدن، ملازم با جداشدن از طرفی روحانیه البقا پیداکردن و به فعلیت و ثبات

نهادن در عالم مجردات است که این امر مهم بههای مادی و قدمها و ویژگیحیثیت
رسد. ی ظهور میی اعتباریات در انسان به منصهی حرکت جوهری و مسئلهواسطه

عنوان موجودی ناقص، همواره در مسیر تکامل و رسیدن به کمال اساس، انسان بهبراین
عنوان ابزارهایی هستند که انسان را در مسیر دارد. اعتباریات بهحقیقی خود گام برمی

امور اعتباری، اگر چه واقعیت خارجی ندارند، اما برای کنند. این تکامل خود یاری می
بخشیدن به زندگی اجتماعی و دستیابی به کمالات انسانی ضروری انجام افعال و نظم

هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه علامه طباطبایی، به تحلیل و بررسی نقش 
 پردازد. اعتباریات در استکمال انسان می

ارتباط آن با استکمال انسان به درک بهتر یکی از مبانی علوم  بررسی مفهوم اعتباری و
دهد که نقش اعتباریات در زندگی اجتماعی، کند، بلکه این امکان را میانسانی کمک می

فرهنگی و فردی و تأثیر متقابل فرد و جامعه از این حیث باز شناخته شود و این شناخت 
، فرهنگی و اخلاقی مفید باشد و به طراحی های اجتماعیتواند در رویارویی با چالشمی

های اجتماعی و سیاسی در دنیای در حال تغییر کمک کند. همچنین درک این بهتر نظام
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گاهانه از اعتباریات، به کمال انسانی و تواند به ما کمک کند تا با استفادهموضوع می ی آ
 تر شویم.تعالی نفسانی نزدیک

بُعد معنوی/تجرد «آیند، مستلزم ارتباطی ظریف میان ی درخور تأمل آنکه این فرنکته
مثابه جوهری روحانی، در پی است. از سویی، نفس انسانی به» بُعد مادی«و » انسان

شوند، و از سوی تحقق کمالاتی است که فراسوی عالم ماده و ابعاد سه گانه تعریف می
پذیر نیست. کاندیگر، این تحقق، جز در بستر ماده و از رهگذر حرکت جوهری ام

های عملیِ حیات کنند که ضرورتهایی عمل میاعتباریات در این میانه، همچون پل
 زنند. مادی را با غایات متعالیِ وجود انسان پیوند می

کوشد با عبور از توصیف سطحی مفاهیم، به تحلیل سازوکارهایی نوشتار فرارو می
تنها نیازهای زیستی خویش اعتباری، نه هایبپردازد که در آن، نفس انسان با خلق نسبت

ید، که گام به گام، مراتب وجودی خود را تا سرحد تجرّد تام، تعالی را پاسخ می گو
بخشد. فرآیندی که در آن، اعتباریات علاوه بر اینکه ابزارهایی برای فعل و انفعالات می

و عروج نامتناهیِ  آیند، بالهایی برای پرواز به سوی اوجدر عالم طبیعت به حساب می
 اند.کمال انسانی

نکته مهم دیگر اینکه این فرآیند، صرفاً معطوف به ساحت فردی نیست، بلکه در بستر 
که بیان خواهد شد علامه یابد. چنانتعاملات اجتماعی و نظام ارزشی جامعه نیز معنا می

داند که در می »ی طبیعیاقتضای قوای فعاله«ی در تحلیل خویش، اعتباریات را زاییده
شوند. این هایی هنجاری تبدیل میپرتو خرد جمعی و نیازهای مشترک بشری، به سامانه

های انسانی، فضا و بستری برای گذار از کمالات دهی به کنشها ضمن جهتسامانه
ی ی اعتباری و اعتباریات در فلسفهترتیب، مسئلهآفرینند. بدینبالقوه به فعلیت می

سوی فهم  ای بهحثی انتزاعی صرف؛ که کلیدی برای گشودن دریچهاسلامی، نه ب
است؛ نسبتی که بدون » غایت وجودی انسان«و » حیات معقول«تری از نسبتِ عمیق

 شناختی اعتباریات، ناتمام خواهد ماند.شناختی و ارزشتوجه به ابعاد معرفت
از منظر » نسانیاستکمال ا«و » اعتباری«ی میان این مقاله ضمن واکاوی رابطه

دهد که نقش اعتباریات در استکمال ی اسلامی به این پرسش بنیادین پاسخ میفلسفه
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چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مسئله در سه بخش  انسان از منظر علامه طباطبایی
گردد. مراد از اعتباری چیست؟ استکمال به چه معناست؟ اعتباریات چگونه بررسی می

 گذارند؟تأثیر می بر استکمال انسان

 پیشینه .۲
های دهنده تلاشهای مرتبط با موضوع حاضر، نشانای پژوهشمطالعه پیشینه

ی ادراکات اعتباری علامه ارزشمندی است که در راستای تبیین ابعاد مختلف نظریه
ترین طباطبایی و ارتباط آن با فرایند تکامل انسان صورت گرفته است. در این بخش، مهم

های همسو با محوریت موضوع تحقیق حاضر، همراه با وجوه اشتراک و افتراق پژوهش
 شود. ها بررسی میآن

، »نظریه ادراکات اعتباری و نتایج علمی و عملی آن«، )۱۳۸۷(هاشمی، حمیدرضا (. ۱
). این پژوهش با تمرکز بر تحلیل ۱۵۶–۱۲۵، صص ۲۰۵های فلسفی، شپژوهش

های نظری و عملی آن، به خوبی جایگاه این ادراکات را ماهیت ادراکات اعتباری و پیامد
یسنده به نتایج کاربردی این در نظام فکری علامه طباطبایی تبیین می کند. هرچند نو

های علمی و عملی اشاره دارد، اما نقش محوری اعتباریات در فرآیند نظریه در حوزه
هشی، در ارتباط با سیر دهد. این خلأ پژواستکمال انسان را مورد کنکاش قرار نمی

 شود. تکاملی انسان، نقطه عزیمت تحقیق حاضر محسوب می
اعتباریات علامه طباطبایی؛ مبنای طرحی فلسفی «، )۱۳۹۲(مصلح، علی اصغر، (. ۲

). این اثر با استناد به ادراکات اعتباری، ۴۶–۲۷، حکمت و فلسفه، صص »برای فرهنگ
های علامه طباطبایی است جهان در پرتو اندیشه در صدد ارائه خوانشی نوین از انسان و

ای درباره فرهنگ بهره گیرد. ای برای تدوین فلسفهمثابه پایهکوشد از این نظریه بهو می
های انسان شناختی نظریۀ وجه اشتراک این پژوهش با تحقیق حاضر، توجه به ظرفیت

در این مقاله به دنبال اعتباریات است، اما تفاوت اصلی در هدفگذاری است. نویسنده 
اثبات تأثیر اندیشه علامه در فضای فکری معاصر است، در حالی که تحقیق حاضر با 

 کند. رویکردی نظاممند، نقش اعتباریات را در مسیر استکمال وجودی انسان بررسی می
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شناختی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی لوازم انسان«، )۱۴۰۲(هوشنگی، حسین (. ۳
، ۵۰پژوهی دینی، ش، دو فصلنامه علمی انسان»شناسی فلسفی جدیدبه انسانبا نظر 
شناختی، ادراکات اعتباری را در چارچوب ). این پژوهش با رویکردی انسان۲۵–۵صص 

ای تحت عنوان های عملی انسان تحلیل کرده و در پی تدوین نظریهفعالیت
پژوهش جاری، توجه به  است. اشتراک محوری این تحقیق با» شناسی عملیانسان«

کارکرد اعتباریات در عرصه عمل انسانی است؛ اما تفاوت در آن است که هوشنگی با 
شناسی علامه طباطبایی است، حال تکیه بر مبانی فلسفه جدید، به دنبال بازخوانی انسان

آنکه تحقیق حاضر بر نقش اعتباریات در فرآیند استکمال وجودی انسان متمرکز شده و از 
 پردازد. های علامه میمتنی به اندیشهظر درونمن

وجودی استکمال نفس در مراتب -واکاوی مفهومی«، )۱۳۹۴(وفائیان، محمدحسین (. ۴
). این مقاله با تأکید بر تحلیل وجودشناختی ۷۵–۵۳، صص ۲، حکمت اسرا، ش»کمال

هر موجود » عین ثابت«استکمال نفس، آن را فرایندی مبتنی بر حرکت جوهری و مرتبط با 
مثابه تجلی وجود علمی شیء در عالم داند. نویسنده بر این باور است که استکمال، بهمی

عین، وابسته به استعداد ذاتی و افعالی است که به عنوان علت مُعِدّه، زمینه افاضه کمالات 
آن سازند. اگرچه این پژوهش به مسئله استکمال نفس پرداخته، اما وجه تمایز را فراهم می

 با تحقیق حاضر، عدم ارتباط سنجی میان ادراکات اعتباری و سیر تکاملی انسان است. 
استکمال جوهری نفس انسانی «، )۱۳۸۹(محمدرضایی، محمد؛ الیاسی، محمدقاسم (. ۵

). این تحقیق با بررسی نظریه ۹۴–۷۸، صص ۶۲، خردنامه، ش»از منظر ملاصدرا
کند. ر چارچوب فلسفه صدرایی تحلیل میحرکت جوهری ملاصدرا، استکمال نفس را د

شباهت این اثر با پژوهش حاضر، توجه به مسئله تکامل نفسانی انسان است؛ اما تفاوت 
یسندگان، بدون ارجاع به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی،  بنیادین در آن است که نو

کوشد با ر میصرفاً بر مبانی وجودشناختی ملاصدرا تکیه دارند. در مقابل، تحقیق حاض
تلفیق دو حوزه ادراکات اعتباری و حرکت جوهری، نقش اعتباریات را در سیر استکمالی 

 انسان واکاوی کند. 
ای درباره دهد که اگرچه مطالعات پراکندهها نشان میی پژوهشبررسی پیشینه
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ادراکات اعتباری و استکمال نفس انسان انجام شده، اما تحقیق جامعی که به صورت 
مند اعتباریات را در مسیر تکامل وجودی انسان از منظر علامه ص، نقش نظامخا

طباطبایی بررسی کند، مغفول مانده است. پژوهش حاضر با پرکردن این خلأ، درصدد 
است تا با تحلیل رابطه میان اعتباریات و حرکت جوهری، چگونگی تأثیر این ادراکات در 

 .فرآیند استکمال انسان را تبیین نماید

 اعتباری و اعتباریات .۳
، یک اصطلاحی کلیدی در فلسفه و دارای معانی متعددی است که درک »اعتباری«واژه 

دقیق آن برای جلوگیری از خلط و مغالطه ضروری است. در یک نگاه کلی، اعتباری 
تواند به معقولات ثانی (خواه معقول ثانی منطقی و خواه معقول ثانی فلسفی) اطلاق می

یابد؛ و در ر معنای دیگر، این اصطلاح به مفاهیم حقوقی و اخلاقی اختصاص میشود. د
گردد که فاقد هرگونه مصداق خارجی کاربردی محدودتر، تنها به مفاهیمی اطلاق می

ی خیال هستند. همچنین، اعتباری در تقابل با ی قوهبوده و صرفاً ساخته و پرداخته
ود و در این معنا، ناظر بر اموری است که وجودی راصالت (موجود اصیل) نیز به کار می

ید:در این باره می فرعی و تبعی دارند. علامه مصباح یزدی  گو
خورد به چند معنا استعمال واژه اعتباری که در سخنان فلاسفه، فراوان به چشم می

شود و در واقع از مشترکات لفظی است که باید به فرق بین معانی آن دقیقاً می
ای پیش نیاید. طبق یک رد تا خلط و اشتباهی روی ندهد و مغالطهتوجه ک

اصطلاح همه معقولات ثانیه خواه منطقی باشد و خواه فلسفی، اعتباری نامیده 
شود در اصطلاح دیگری عنوان اعتباری به مفاهیم حقوقی و اخلاقی می

جه یابد. چنانچه که در اصطلاح سومی تنها مفاهیمی که به هیچ واختصاص می
شود اعتباریات مصداق خارجی و ذهنی ندارند و به کمک قوه خیال ساخته می

نامند. همچنین گردند مانند مفهوم غول. این مفاهیم را وهمیات نیز مینامیده می
، ۱، ج۱۴۰۱(مصباح یزدی،  اعتبار اصطلاح دیگری در مقابل اصالت دارد

 . )۱۸۶ص
مه طباطبایی نیز این نکته را متذکر چنین ایشان در کتاب تعلیقه بر نهایه علاهم
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؛ و علامه طباطبایی نیز در کتاب بدایة )۳۶-۳۷، صص۱۳۹۳(مصباح یزدی، شود می
 )۱۵۱ق، ص۱۴۱۴(طباطبایی،کند الحکمة و نهایه الحکمة خود به این نکته اشاره می

ی. علامه در یک تقسیم بندی کلی در این زمینه می)۱۰۰۷، ص۴، ج ۱۳۸۶(طباطبایی،   د:گو
باشند: یک) اعتباریات در مقابل ماهیات که آنها اعتباریات به دو قسم منقسم می

گوییم. دو) اعتباریاتی که لازمه فعالیت قوای الاعم نیز میرا اعتباریات بالمعنی
الاخص و است و آنها را اعتباریات بالمعنی (یا هر موجود زنده)فعاله انسان 

 .)۱۲۳، ص۱۳۸۷یی، (طباطبانامیم اعتباریات عملی می
مفاهیم ذهنی و » اعتباری«ی معنایی، در این مقاله، منظور از از میان این گستره

ها نیازهای عملی انسان بوده و در عالم خارج، وجودی قراردادی است که خاستگاه آن
 مستقل ندارند.

نفسه موجود کنیم، یا مطالقت با خارج دارد و فیهر معنایی را که ما ادراک می
ای باشد و چه نباشد این همان ادراک حقیقی است و یا ست، چه ادراک کنندها

اینکه معنای دریافت شده جزء با تعقّل و اعتبار ما مطابقتی با خارج ندارد و این 
 .)۲۶، ص۱۳۹۲(طباطبایی،باشد همان معنای ادراک اعتباری می

من المعاني الحقیقیّة  أنّ انتزاع الذهن إیّاها إنّما هو بالاستعانة من الخارج، أي
التي عند الذهن، و حیث أنّ هذا الارتباط لیس بالحقیقي لعدم تحقّقها في الخارج، 
فهو و هميّ بتوهّم الذهن أنّها هي المعاني الحقیقیّة، و هي إعطاء حدّ الأمور 

 باعطاء الذهن حدّ الأمور الحقیقیّة لما لیس لها، تتحقّق المعاني الخارجیّة لها. فهذه
 . )۴۶ق، ص۱۴۴۰(طباطبایی، و وضعها فیما لیست فیه، فهي معان سرابیّة وهمیّة 

نماید. منظور نیل به کمالات ثانویه خویش، این مفاهیم را اعتبار و جعل میانسان به
، انسان و بلکه هر حیوانی، از آراء وهمیه و امور اعتباری تعبیر علامه طباطباییبه
في توسیط الإنسان، «برد. و کمالات ثانویه خویش بهره می ای بین خودعنوان واسطهبه

(طباطبایی،  »بل مطلق الحیوان آراءه الوهمیّة و الامور الاعتباریّة بینه و بین کمالاته الثانیة

عبارتی، انسان با ایجاد این مفاهیم، پلی بین وضعیت فعلی خود و . به)۳۴۰ق، ص۱۴۴۰
کند که بین کمال و نین ایشان خاطرنشان میکند. همچکمالات مورد نظرش ایجاد می

شوند. ها متفرع مینقص انسان، امور و آراء اعتباری وجود دارند که کمالات ثانویه بر آن
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إنّ بین کمال الإنسان، بل مطلق الحیوان، و نقصه امورا و آراء اعتباریّة یتفرّع علیها «
ای برای زمینهین امور اعتباری، پیش. درواقع، ا)۳۴۳(طباطبایی، همان، ص» کمالاته الثانیة

 شوند. این مفاهیم اعتباری،دستیابی به کمالات ثانویه محسوب می
جز در ذهن ظرف تحققی نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اینکه مصلحتی از 
مصالح زندگی ما را وادار ساخته که آن را معتبر شمرده و خارجی فرضش کنیم، و 

خارجش بدانیم و لو اینکه حقیقتاً منطبق نباشد. پس رئیس بطور ادعا منطبق بر 
بودن زید بخاطر یك غرض اجتماعی مثل شیر بودن او است بخاطر یك غرض 

گوییم: زید در تخیلی شعری، و توصیفی که ما در جامعه خود از زید کرده و می
 کشور ما و یا شهر ما رئیس است مانند توصیفی است که یك شاعر از او کرده و

گوید: زید شیر است. تمام معانی اعتباری چه تصوری باشد و چه تصدیقی می
همه بر این قیاسند، و این معانی گرچه منشأشان ذهن خلاقه آدمی است و چیزی 
در خارج نیست که ذهن این معانی را از آن انتزاع نموده و در تطبیق اعمال بر آن 

اد بر خارج دارد، و آن این است که اعتماد نماید؛ الا اینکه از یك جهت دیگر اعتم
وسیله همین امور ذهنی و وهمی نواقص خود را جبران نموده به کمال انسان به

 )۶۴، ص۸، ج۱۳۷۴(طباطبایی، رسد وجودیش و نیز به نتایجی که باید برسد می
پس مفاهیم اعتباری فاقد ظرف تحقق خارجی بوده و صرفاً به منظور تسهیل زندگی  

شود. به عنوان ها وجودی فرضی و خارجی نسبت داده میای عملی، به آنو رفع نیازه
مثال، ریاست یک فرد در جامعه، امری اعتباری است که برای انتظام امور اجتماعی 

شود. این امور اعتباری، که ریشه در ذهن خلاق آدمی دارند، ابزاری هستند اعتبار می
و اهداف مورد نظر. بنابراین، امور  برای جبران نواقص و رسیدن به کمالات وجودی

داشتن در ذهن، نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی و دستیابی اعتباری، با وجود ریشه
 کنند. به کمالات انسانی ایفا می

 استکمال .۴
کند. انسان، به حکم ، سیر انسان را به سوی کمال حقیقی ترسیم می»استکمال«مفهوم 

یای کمال مطلق است. ا ین تمنای درونی، نقشه راهی است که او را در فطرت، جو
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سازد. انسان، ذاتاً موجودی فقیر است؛ مسیری پیوسته به سوی کمال مطلق رهنمون می
سازد. واژه فقری مطلق. به میزان درک این فقر عمیق، او را، مشتاق غنی مطلق می

ل خویش دار به سوی کمال مطلق و بازگشت به اصگویای این حرکت جهت» استکمال«
، است. این فرایند نه تنها گذر از نقص به تمامیت است، بلکه »انّا لله و انا الیه راجعون"«

شود. برخلاف حرکت جوهری که اشتداد وجودی در بُعد نجرد نفس محسوب می
مختص عالم ماده و تغییرات تدریجی در ساحت مادی است، استکمال به تجرد نفسانی 

میان به» تعالی مراتب هستی«و » شدت وجود«سخن از انسان مرتبط است؛ جایی که 
 های کمّی یا مکانیکی. آید، نه دگرگونیمی

است؛ » البقاءالحدوث و روحانیهجسمانیه«های حکمت متعالیه، انسان طبق آموزه
اش در قلمرو ماده و نقصانِ ذاتی آن ریشه دارد، اما بقا و سیر معنا که حدوثبدین

یابد. این دوگانگی وجودی، خط سیری جرد و کمال مطلق تحقق میاش در افق تتکاملی
مثابه کند. ماده بهرا برای انسان ترسیم می» فعلیتِ تام«سوی  به» امکانِ استعدادی«از 

ذاتِ نیازمند و ناقص، همواره محتاج استکمال است، حال آنکه تجرد، نمودِ تمامیت و 
نفس، حرکتی عمودی و تعالی بخش است که  نیازیِ وجودی است. بنابراین، استکمالبی

 یابد، نه پیشرفتی افقی در یک سطح ثابت. در نسبت با مراتب بالاتر هستی معنا می
تفاوت بنیادین استکمال با حرکت جوهری در این است که نفس آدمی از حیث فعل، 

مان در ی زها و افعال نفس در گسترهوابسته به عالم ماده و حرکت جوهری، ظهور اراده
عالم ماده است؛ حال آنکه استکمال، فرآیندی فرامادی و مرتبط با اشتدادِ بُعد تجرد نفس 

های خود، هم در ساحت مادی (از طریق است. به بیان دیگر، نفس با اراده و انتخاب
یابد. این دو حرکت جوهری) و هم در ساحت تجرد (از طریق استکمال) تکامل می

اند؛ زیرا که حرکت متباین، اما در حقیقت دو روی یک حقیقتساحت، دو وجهِ به ظاهر 
ی طبیعت است. شهید مطهری در جوهری، تجلیِ عینی یا ظهور استکمال نفس در پهنه

 گوید: تبیین مفهوم تکامل با مفهوم پیشرفت و مفهوم تمامیت می
 در مفهوم تکامل، تعالی خوابیده است، یعنی تکامل حرکت است اما حرکت رو به

بالا و عمودی. تکامل، حرکت از سطحی به سطح بالاتر است. ولی پیشرفت در 
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فرق تکامل با مسئله تمام این است که یك » «یك سطح افقی هم درست است.
ء اگر دارای یك سلسله اجزاء باشد، مثل یك ساختمان و یا یك اتومبیل، مادام شی

ناقص است؛ وقتی که  گوییمکه همه اجزاء لازم در آن وجود پیدا نکرده، می
گوییم تمام شد یعنی همه اجزاء به آخرین جزء را مثلاً آخرین آجر را گذاشتند می

پایان رسید. ولی تکامل، در درجات و مراحل است. یك کودك اگر از نظر عضوی 
ناقص به دنیا بیاید ناتمام به دنیا آمده است، ولی اگر از نظر اعضا و جهازات، تمام 

تازه ناقص است و باید مراحل تکامل را با تعلیم و تربیت طی کند؛ به دنیا بیاید 
ها را بالا های تعلیم و تربیت برای این کودك تعالی است، درجات و پلهیعنی پله

  )۵۱۲، ص۲۵، ج۱۳۷۷(مطهری، رفتن است 
یابد. هر سنجی با موجودات برتر معنا میبراین اساس، استکمال همواره در نسبت

تر، حائز کمالاتی افزونتر ی مراتب هستی، نسبت به موجودات پایینلسلهموجودی در س
است، اما در مقابلِ موجودات بالاتر، دارای نمودی از نقص است. این نقص در 
موجودات مادی، نه فقدانِ صرف، بلکه امکان استعدادی و قابلیتی وجودی برای وصول 

ید فرایندی دانست که در آن، نفس با گذر تر است. بنابراین، استکمال را بابه مراتب عالی
شود و به سوی مطلقِ کمال از مراحلِ امکان به فعلیت، از قیدِ نسبیتِ نقصان رها می

شود، بلکه مستلزم محقق نمی (تمامیت)شتابد. این سیر، نه تنها با تکمیل اجزاء مادی می
 تعالیِ وجودی و صعود از مراتبِ نازل به اعلی است. 

 تأثیر اعتباریات بر استکمال نفس چگونگی .۵
ی وجود آدمی و مثابه جوهرههمواره به» کمال مطلق«ی اسلامی، جستجوی در فلسفه

شود. این مسیر تکاملی، نه گذاری تصادفی، که حرکتی غایت آفرینش او بازشناخته می
 »کمال وجودی«سازد تا به غایتمند است که هر موجودی را ناگزیر از پیمودن آن می

ای از این گزیند، جلوهخویش دست یابد. هر فعلی که انسان در زندگی خود برمی
ها، در تشخیص مصداق این کمال مطلق نهفته وقفه است. تفاوت انسانوجوی بیجست

، این مسیر را »روحانیت«و » جسمانیت«ی است. انسان، با برخورداری از دوگانه
ضرورت و اراده، و فرد و جامعه در گفتگویی  پیماید؛ مسیری که در آن، ماده و روح،می
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رساند، سازوکارهایی گیرند. آنچه این مسیر را از سردرگمی به سامان میهمیشگی قرار می
گیرند؛ سازوکارهایی جای می» آنچه باید باشد«و » آنچه هست«است که در مرز میان 

های ذهنی و برساخته شود. اعتباریات، مفاهیمیتعبیر می» اعتباریات«ها به که از آن
شناختی هستند که انسان برای ساماندهی به جهان پیرامون و درک روابط بین اشیاء و 

توان گفت اعتباریات در سفر عروجی انسان گیرد و در واقع میها بهره میها از آنپدیده
 ساز دریافت فیض الهی هستند. (قوس صعود) حیث اعدادی دارند و زمینه

تغییر و دگرگونی، با نیاز پیوندی ناگسستنی دارد. حرکت جوهری در  ماده، به معنای
ماده، حرکتی که نه تنها تغییرات ظاهری، بلکه دگرگونی در ذات و جوهر موجود را موجب 

های جدیدی را برای دریافت فیض الهی ایجاد شود امکانات استعدادی و قابلیتمی
ای شد.اعتباریات، در نگاهی ژرف، پلهبخکند و دارایی وجودی انسان را فزونی میمی

هستند.  ( کمال بالفعل)و کمالات مطلوب او (کمال بالقوه)ی انسانیمیان استعدادهای نهفته
انسان در بُعد مادی همواره با نقص ذاتی همراه است؛ زیرا هر جسم مادی، واجد دو 

ء مرتبط شی» صورت«که به  (کمال و تمامیت). حیثیت وجدان ۱حیثیت متضاد است: 
که به  (نقص و نیازمندی). حیثیت فقدان ۲است و نمایانگر فعلیت و هویت آن است. 

پذیرش و استعداد ذاتی شیء برای گردد و بیانگر امکانبازمی ی اولیه)(ماده» هیولا«
گاهانهپذیرش صور جدید است. این سازوکارهای ذهنی، زاییده ی انسان با ی تعامل آ

ر دو سطحِ فردی و جمعی، راهی برای گذار از نقص به تمامیت اند و دجهان پیرامون
های وجودی هستند. نفس انسانی با به کارگیری اراده و انجام افعال اختیاری، قابلیت

یابد که مبدأ آثار ی جدیدی دست می»صور نوعیه«کند و به ی خود را شکوفا مینهفته
 ای در وجود اوست. تازه

وجود مادی، ناشی از فعالیت و حرکتی است که متناسب به طورکلی، استکمال هر م
گردد. علامه در این باره دهد و به کمال نهایی آن موجود منتهی میبا ذات خود انجام می

 کنند:بیان می
های گوناگون که در هر موجود واسطه حرکتی است؛ حرکتاین فعالیت پیوسته به

انجام داده و به غایت حرکات که کمال گیرد که موجود فعال مناسب با ذاتش انجام می
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 . )۱۵۵، ص۱۳۸۷(طباطبایی،  نمایدباشد، نائل شده و هستی خود را تکمیل میآن می
گیرد. در مورد انسان، این فعالیت به سوی کمال، عمدتاً از طریق علم صورت می

دهند گروهی از موجودات این فعالیت و حرکت استکمالی را از راه علم (فکر) انجام می«
(طباطبایی، » باشدو قدر متیقن از این گروه انسان و تقریباً یا تحقیقاً سایر انواع حیوان می

عنوان ابزارهای نفس، برای نیل به . قوای طبیعی و تکوینی انسان، به)۱۵۶همان، ص
ساختن علوم اعتباری معلول «کمالات متناسب با خود، نیازمند علوم اعتباری هستند. 

. به بیان )۱۲۵(طباطبایی، همان، ص» باشدفعاله طبیعی و تکوینی انسان میاقتضای قوای 
دیگر، خداوند متعال، هر موجود، از جمله انسان را به قوا و ابزاری مجهز ساخته که با 

 تواند به کمال خود برسد. ها میاستفاده صحیح از آن
به قوا و  -سان استکه یکی از آنها ان -صنع و ایجاد هر نوعی از انواع موجودات را

سازد مجهز ساخته، که اگر آن ابزاری که اگر به کار رود حوائج او را بر طرف می
موجود فعالیت کند، و آن قوا و آن ابزار را آن طور که باید به کار ببرد، به کمال خود 

 .)۲۸۸، ص۱۶، ج۱۳۷۴(طباطبایی، رسد می
 کنند:علوم اعتباری، در این میان، دو نقش اساسی ایفا می

های شناختی، انسان را به استفاده از قوای انجام فعل: اعتباریات، به عنوان محرک .۱
کنند که منجر به خود برای رسیدن به اهداف و کمالات ترغیب و به حرکت وادار می

 شود.افعال و اعمال در انسان می
د تا کننتوانند به انسان کمک هدایت به سوی کمال مطلوب: اعتباریات می .۲

شوند که متناسب با تشخیص دهد که چه چیزهایی برای او کمال مطلوب محسوب می
سعادت دنیا و آخرت او باشد و چگونه باید به این کمالات دست یابد. به عبارت دیگر، 
اعتباریات در تعیین چگونگی برآوردن نیازهای قوا و انتخاب مصادیق کمال نیز نقش 

 دارند. 

 تحریک قوا در جهت استکمال انساننقش اعتباریات در  .۶
یا و متحرک است که غایت آن، شکوفاییِ ذاتیِ  در حکمت متعالیه، جهان مادی سراسر پو

شود. انسان، در این میان، تعریف می» کمالِ لایقِ خویش«هر موجود در مسیرِ رسیدن به 
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، بلکه در های طبیعت نیستهمتا دارد، موجودی که نه تنها در بندِ ضرورتجایگاهی بی
گاهانه، مستلزمِ بهافقِ اراده و انتخاب، مسیرِ تکاملِ خویش را می  آفریند. این آفرینشِ آ

قرار » آنچه باید باشد«و » آنچه هست«کارگیریِ سازوکارهایی است که در مرزِ میانِ 
گیرند، سازوکارهایی که در فلسفه اسلامی همان طور که بیان شد از آنها به می

شود. اکنون پرسش اساسی این است که اعتباریات چگونه تعبیر می »اعتباریات«
توانند محرک قوا و به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه انسان در مسیر استکمال می

در حیات » اختیار«و » نیاز«باشند؟پاسخ به این پرسش، در گرو توجه به نقش محوری 
 انسان است. 

است که همواره در پی رفع نیازهای خود و گر انسان، موجودی نیازمند و انتخاب
توانند مادی، معنوی، فردی یا دستیابی به کمالات مطلوب است. این نیازها، می

های مختلف، دست به انتخاب بزند. نسبت انسان تواند بین گزینهاجتماعی باشند. او می
ی بین وجود و ای، در ابتدا در حیث امکان قرار دارد؛ یعنی حالتی از تساوبا هر گزینه

ها را به عنوان کمال خود برگزیند و به سوی آن عدم. برای اینکه انسان یکی از این گزینه
حرکت کند، باید نسبت او با آن گزینه، از حالت امکان خارج شود و حیث وجوب یابد. 

کند؛ زیرا فیض الهی در این حالت است که شخص، قابلیت دریافت فیض را پیدا می
است، اما پذیرندگی آن باید در شخص ایجاد شود. بدین گونه در انسان، همواره حاضر 

شوند و با یکدیگر هیچ تنافی ندارند. آنچه سه امر اختیار، افاضه الهی و امکان، جمع می
است که منتهی به اعتباری » اعتبار«زند، مسئله این سه امر مهم را به هم پیوند می

شود و قابلیت دریافت فیض در مکان خارج میشود. فعل، با اعتباری از حالت امی
نظر تواند اعتبار را انجام دهد یا از آن صرفگردد. همچنین شخص میشخص ایجاد می

کند و این، انتخاب اوست. اعتباری، نسبتی است که او بین خود و کمال مورد نظرش 
شود، صل میکند. برای مثال، انسان میان خود و کمالی که از خوردن سیب حاایجاد می

رسم؛ پس اگر سیب بخورم، به این کمال می«گوید: کند و مینسبتی وهمی برقرار می
این نسبت وهمی، هرچند وهمی است، اما اثری واقعی در نفس » باید سیب را بخورم.

گذارد. این پندار، کار نفس و تهییج احساسات است که نفس با آن انسان بر جای می
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زند، در کند. عملی که در امتداد این افکار از نفس سر میل میسرگرم و مطابق با آن عم
شود. اعتباریات، در این میان، گذارد و باعث حرکت جوهری نفس مینفس تأثیر می

 کند و راهکارهایی برای دستیابی و شناسایی به کمالات هستند. ای ایفا مینقشی واسطه
از این اعتباریات عمومی اشاره علامه طباطبایی، به عنوان نمونه، به پنج مورد 

» وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، استخدام، عمل علم«کنند: می
شوند و مستقل که همگی به نیازهای فردی انسان مربوط می )۴۴۰، ص۶، ج۱۳۷۷(مطهری،

شود که این ها به اعتباریات پیش از اجتماع تعبیر میاز اجتماع وجود دارند که از آن
کنند و اعتباریات هر کدام به نحوی در تحریک قوای انسانی نقش آفرینی میدسته از 

گردند. اعتبار منجر به صدور اراده و در صورت نبود مانع منجر به فعل در انسان می
، به عنوان اولین ادراک اعتباری عملی، انسان را درگیر فعالیت، حرکت و تلاش »وجوب«

ان، به واسطه اعتبار وجوب، شیء را از حالت امکان کند و انسبرای رفع نیازهای خود می
کند و به واسطه اعتبار حسن و قبح و اخف و اسهل، دست به انتخاب شیء خارج می

 نویسد:رساند. علامه در این باره میزند که او را به کمال مورد نظرش میمی
ن نسبت تواند بسازد همانخستین ادراک اعتباری از اعتبارات عملی که انسان می

ی دامی است که انسان در میان فعالیت خود با وجوب است و این اولین حلقه
شود اعتبار وجوب اعتباری است عمومی که هیچ تحریک طبیعت گرفتار وی می

شود با اعتقاد فعلی از وی استغنا ندارد پس هر فعلی که از فاعلی صادر می
 . )۴۴۰-۴۴۱(طباطبایی، صص شود وجوب صادر می

نظر ایشان، قوای فعاله انسان بر پایه ادراک و علم استوار است و برای تعیین از م
مصداق فعل، نیازمند ایجاد احساسات ادراکی مانند حب، بغض، اراده و کراهت است. 
این صور احساسی، با تمایز بخشیدن به متعلق فعل، زمینه را برای تطبیق قوه فعاله بر 

 سازند:مصداق فراهم می
و علم  که انسان چون فعالیت طبیعی و تکوینی خود را روی اساس ادراقوای فعال

سلسله  کاستوار ساخته ناچار است برای مشخص کردن فعل و مورد فعل خود ی
احساسات ادراکی چون حب و بغض و اراده و کراهت به وجود آورده و در مورد فعل 
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ر آن تمیز داده و به واسطه تطبیق همین صور احساسی متعلق فعالیت خود را از غی
وجوب  -آنگاه مورد تطبیق را متعلق قوه فعاله قرار داده (معنای بایستی را به وی داده

  )۱۲۴، ص۱۳۸۷(طباطبایی،  میان خود و میان او گذاشته) و فعل را انجام دهد
ی کنشگری آن به دست و از طرفی دیگر، بنا بر تحلیلی که علامه از آدمی و نحوه

و  -صلی بین فاعلیت انسان_ بنا بر برخی تعابیر علامه حتی حیواناتدهد، اختلاف امی
های طبیعی در جهان فیزیکی، همان طور که بسیاری از فلاسفه بیان فاعلیت فاعل

گاهانه بودن افعال آدمی است، برخلاف افعال و آثار فاعلکرده های اند در اختیاری و آ
گاهانههاطبیعی در واقع افعال آدمی مسبوق به مؤلفه ای است که دست کم مشتمل ی آ

(بوذری است بر تصور فعل، تصدیق به ترجیح و ضرورت فعل و میل و اراده و انتخاب آن 

 . )۱۰۹، ص۱۳۹۴نژاد، مرندی، 
عنوان ابزاری ی اعتباریات، اعتباری را بهتوضیح اینکه؛ علامه طباطبایی در رساله

نسان برای تحقق افعال ارادی و نیل به کند. که نفس ابنیادین در این مسیر معرفی می
کمالات ثانوی به آن نیازمند است. از دیدگاه ایشان، موجودات دارای شعور (از جمله 

ها و اعتبارات ذهنی هستند. این اعتبارات، انسان) برای تکامل خود ناگزیر از ایجاد نسبت
کنند یان قوه و فعل عمل میهایی می پُلمثابهاند، اما بههرچند در عالم عین فاقد واقعیت

 اند. و شرط ضروریِ صدور اراده و تحقق افعال
به » علم اعتباری«ی به بیان دیگر، اراده که منشأ افعال اختیاری است، تنها در سایه

و آن  (قوای خود)آید. انسان برای حرکت به سوی کمال، ابتدا باید میان خود وجود می
» تصدیق اعتباری«ذیر را بپندارد. این پندار، که نوعی ای ضروری و گریزناپکمال، رابطه

نوع الانسان «تعبیر علامه: دهد. بهاست، محرک اراده شده و فرد را به سوی فعل سوق می
» بل کل ذی ادارک لا یتکمل الا بافعال تتوقف علی الاراده و الارادة لا تتم الا عن علم...

یق به علم به یک نسبت غیرحقیقی سبب . پس اذعان و تصد)۳۴۵ق، ص۱۴۴۰(طباطبایی، 
شود اما نسبتی غیرحقیقی، که انسان آن را شدن و صدور اراده در نفس انسان میمتمشی

بیند. به بیان دیگر، آدمی برای اینکه اراده از او صادر شود و به کمال ثانی خود حقیقی می
 در او انبعاث و دست یازد باید بین قوای خود و آن کمال ضرورتی را درک کند و الا
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ی اراده، نه وجودی ی مقدمهمثابهتحرکی صورت نخواهد پذیرفت. در این فرآیند، علم به
به این علم، » اعطای حد واقعیت«حقیقی، بلکه وجودی اعتباری و ذهنی است. انسان با 

یابد. ی لازم برای عمل را میکند و بدین ترتیب، انگیزهآن را جایگزین وجود خارجی می
ی اراده خواهد بود یک مفهوم ذهنی و وجود بالعرض ه عبارت دیگر، این علم که مقدمهب

ای که معلوم پندارد، به گونهاست که آدمی با اعطای حد واقعیت به آن، آن را واقعی می
نهد. انسان، تا امری را واقعی نبیند، اثری از الوجود(علم به وجود) را به جای وجود می

دهد گیرد. این سازوکار، نشان میفاضه الهی نیز به امور واقعی تعلق میپذیرد و اآن نمی
ی ماده ممکن نیست؛ چرا که که بدون نظام اعتباریات، تحقق هیچ فعلی در عرصه

 تواند محرک اراده باشد. (عدم تحقق عینی یک نسبت) نمی» نیستی«
نیازمند تصدیقِ نهادن در وادی فعل، توان گفت آدمی برای صدور اراده و گاممی

ای ضروری و لو اعتباری بین خود و کمال مطلوب است. این تصدیق، هرچند رابطه
وجود «به جای » علمِ به وجود«مبتنی بر واقعیت عینی نیست، اما با جایگزینی 

 سازد.شناختیِ لازم برای تحرک قوا و تحقق عمل را فراهم می، بستر روان»خارجی
تباریات در تحریک قوا، سه اصل کلیدی را باید مد نظر تر نقش اعبرای تبیین دقیق

) ضرورت به ۲ی خروج از قوه به فعلیت در جهان مادی. مثابه) حرکت به۱قرار داد: 
عنوان شرط تحقق هر فعلیت (هیچ فعلیتی بدون رسیدن به حد وجوب و ضرورت، 

ه عنوان ی عقل است ب) وجوب به عنوان یک اعتباری که ساخته۳شود). محقق نمی
گیرد و شخص این رابطه و ای میان قوا و آنچه کمال ثانوی تلقی شده است قرار میواسطه

 شود. شدن اراده و فعل در انسان میبیند و همین هم سبب متمشینسبت را واقعی می
ی این سه عامل است. نفس با در نهایت، استکمال نفس در گروی تعامل پیچیده

آفریند، از این ضرورت به وهمی اما کارآمد را برای خود می ایجاد اعتباریات، ضرورتی
جوید، و با تحقق افعال، هم در بعد مادی (از طریق حرکت عنوان محرک اراده بهره می

ی جدید)، به کمال وجودی جوهری) و هم در بعد تجرد (از طریق کسب صور نوعیه
و » تجرد تام«سیدن نفس به پایان است که تا رای بییابد. این فرآیند، چرخهدست می

 یابد. وحدت با مبدأ اعلی ادامه می
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اعتباریات در این نظام فکری، نه مفهومی انتزاعی، بلکه ابزاری وجودشناختی هستند 
نسبت «سازند. این سازوکار، با تبدیل که امکان گذار از مرزهای ماده به تجرد را فراهم می

گردد. نفس در عالم ماده و تحقق عمل می ، سبب نفوذ اراده»ضرورت عملی«به » وهمی
ترتیب، نشئه عالم ماده به پلی برای عروج انسان به نشئات وجودی بالاتر تبدیل بدین

بدیل سان، اعتباریات نقشی بیکند. بدینشود و نفس را در مسیر استکمال هدایت میمی
 کنند.در شکوفایی قوای انسانی و نیل به کمالات وجودی ایفا می

 سوی کمال مطلوبنقش اعتباریات در هدایت به .۷
گیرد ناخواه، در چارچوبی از سازوکارهای قراردادی شکل می زیست جمعی انسان، خواه

نماید. این که بدون آنها، همزیستی و تحقق اهداف فردی و اجتماعی ناممکن می
وه تعاملات مثابه زیرساختی نامرئی، تمامی وجسازوکارها، تحت عنوان اعتباریات، به

دهند؛ از قوانین حقوقی و اقتصادی تا آداب فرهنگی و هنجارهای انسانی را سامان می
اند، اما اخلاقی. هرچند این اعتباریات در ذات خود، اموری وهمی و ساخته ذهن بشری

 تجلی یابند.  برای ایفای نقش مؤثر در عرصه عمل، ناگزیرند در قالب واقعیت
توان به مصداق ملموس از فرآیند تأمین نیازهای اولیه نظیر می برای واکاوی این امر،

ای از گرسنگی پرداخت. فردی که در پی دستیابی به نان است، ناچار است سلسله
مثابه پذیرد که در آن، پول بهاعتباریات را بپذیرد: نخست، نظام مبادله اقتصادی را می

گذاری نان را که مبتنی بر توافق قیمت یابد. سپس،ای اعتباری، جایگاه ارزشی میواسطه
پذیرد. افزون بر صنفی و محاسبات اقتصادی است، به عنوان واقعیتی غیرقابل چالش می

سازد تا خویش را با ها، او را وادار میهای زمانی حاکم بر فعالیت نانواییاین، چارچوب
 (سنگکی یا بربری) ساعات تعیین شده برای پخت نان هماهنگ کند. حتی انتخاب نوع نان

نیز تابعی از ساختارهای قراردادی است که پیشتر توسط تقسیم کار اجتماعی تعیین شده 
 ای دیگر از اعتباریات است. است. حتی حرکت به سوی نانوایی نیز مستلزم پذیرش لایه

قوانین راهنمایی و رانندگی که با وجود ماهیتی قراردادی، برای تضمین نظم اجتماعی، 
ای دیگری از اعتباریات است. شوند، نمونهناپذیر اجرا مین اموری عینی و اجتنابهمچو
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های زیستی خود، در ترین کنشسازد که انسان در ابتداییاین نمونه ساده آشکار می
تارهای پیچیده اعتباریات اسیر است و نفی آنها، فروپاشی نظم زندگی جمعی را در پی 

ه در اصل وهمیاتی بیش نیستند، ولی برای آنکه اثرگذار خواهد داشت. این اعتباریات ک
ها در باشند، باید در ظرف اعتبارشان واقعی شمرده شوند. با این حال، کارآمدی این سازه

، یعنی توحید »اصل واقعیت«راستای استکمال انسان و جامعه، منوط به هماهنگی آنها با 
مثابه یابند که بهنی مشروعیت میاست. از منظر حکمت اسلامی، اعتباریات تنها زما

پلکانی برای تقرب به حقیقت مطلق هستی تعریف شوند. در غیر این صورت، اگرچه 
ممکن است در کوتاه مدت کارکردی ابزاری داشته باشند، اما در نهایت به عاملی برای 

تبدیل خواهند شد؛ چرا که با گسست از سرچشمه وجود، ») بَلْ هُمْ اضَلُّ («گمراهی 
 سازند. انسان را در هزارتوی اوهام مادی و قراردادهای تهی از حقیقت گرفتار می

انجامند که در پرتو نظام تر، اعتباریات زمانی به کمال فرد و جامعه میبه بیان دقیق
های تمدنی د. هر اندازه پیچیدگیتکوین تفسیر شوند و بازتابی از مراتب هستی باشن

شود. ساختارهای حقوقی، تر احساس میفزونی یابد، نیاز به این همسویی عمیق
باید چنان طراحی شوند که نه تنها نیازهای مادی، بلکه اشتیاق اقتصادی و فرهنگی می

یند. اینجاست که اعتباریات از حاشیه  » هومامور مو«ذاتی انسان به تعالی را نیز پاسخ گو
شوند و جامعه را در مسیر حرکت به سوی تبدیل می» های هدایتگرواقعیت«به متن 

 سازند. رهنمون می» توحید«غایت هستی یعنی 
توضیح اینکه؛ انسان در مسیر پرفراز و نشیب تکامل، فطرتاً همواره در جستجوی 

ا کمال مطلق بوده است هر چند که غالباً در تشخیص مصداق کمال، مرتکب خط
گیری از قوای شود . این جستجو، سفری است درونی و بیرونی که در آن، انسان با بهرهمی

ادراکی و ابزارهای شناختی، سعی در شناخت خود، جهان پیرامون و جایگاه خویش در 
به عنوان مفاهیمی برساخته ذهن، نقشی » اعتباریات«این هستی دارد. در این میان، 

 کنند.ه سوی کمال مطلوب ایفا میراهبردی در هدایت انسان ب
هایی ذهنی، مسیر مثابه نقشهدهند و بهاعتباریات، جهان ذهنی انسان را شکل می

کنند. اعتباریات، با ارائه تصویری از کمال حرکت انسان را در جهان عینی تعیین می
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سیر بخشند و او را در مها و اهداف، به انسان انگیزه و جهت میمطلوب و تعیین ارزش
 کنند.ها هدایت میتحقق این آرمان

 فردی و...)(مانند تأمین معیشت یا تعاملات میانبخشی از نیازهای انسان از آنجا که تحقق
مثابه یک سازه اعتباری ضرورت پذیر است، اجتماع بهتنها در بستر جمعی امکان

ازهای زیستی و ای که از طریق آن، افراد با به کارگیری همنوعان، نییابد؛ سازهمی
 سازند.فرازیستی خویش را مرتفع می

هم  ها وجودی ناقص دارند و نیازمند به استکمالند و استکمالانسان تکتک
ها را توانند بکنند مگر در زندگی اجتماعی، به همین جهت تك تك انساننمی

اند خویش بکوشد، و بتو مجهز به ادوات و قوایی کرد که با آن بتواند در استکمال
در ظرف اجتماع برای خود جایی باز کند. پس غرض خلقت اولاً و بالذات متعلق 
به طبیعت فرد انسان شده و ثانیاً و بالتبع متعلق باجتماع انسانی شده است 

 . )۵۶۵، ص۱(طباطبایی، همان، ج
این فرآیند، مستلزم ایجاد اعتباریات جدیدی است؛ اعتباریاتی که هم به انتقال 

کنند و هم به جعل ساختارهایی برای تعاملات بهتر ی کمک میمفاهیم ذهن
ها از سطوح ابتدایی فراتر رفته و در قالب انجامند. با تکامل جوامع، این سازهمی

ای چون حقوق کیفری، قراردادهای کاری، نهادهای خانوادگی، و مفاهیم پیچیده
املات اجتماعی، نقشِ شوند. در این نظامِ تعهای شهروندی باز تعریف میمسئولیت

شود. تر میهای انسانی، برجستهویژه در حوزه اخلاق و ارزشهدایتگر اعتباریات، به
هایی از نمونه» دوستینوع«و » مهربانی«، »انصاف«، »عدالت«مفاهیمی همچون 

اند و سعادت و تعالی انسان ها بنا شدهاعتباریاتی هستند که جوامع انسانی براساس آن
اند انسان فطرتاً عاشق کنند. این مفاهیم اعتباری مبتنی بر حقایقی فطریمی را تضمین

ی خود را در این مفاهیم عدالت، انصاف و مفاهیمی از این قبیل است چون گم گشته
یابد و به همین دلیل در همه جوامع بشری این مفاهیم، از مفاهیم پر کاربرد و می

یابد باید پاسخی در نچه که در درون خود میروند. انسان برای آشمار میارزشی به
بیرون برایش بیابد؛ اما انسانی که در مرتبه طبیعت قرار دارد یعنی در حصار محدودیت 
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تواند این مفاهیم فراطبیعتی را برد و بیشتر از طبیعت سیر نکرده است نمیبه سر می
 معنا کند و براساس آنها اعتباریات اجتماعی بسازد. 

کنند ، قواعد و هنجارهایی را تعیین می»سنت«و » عرف«، »قانون«چون ممفاهیمی ه
کند؛ یعنی تعیین کمال ثانی انسان همواره تابع که رفتار افراد را در جامعه تنظیم می

ای، فرهنگ عنوان مثال، در جامعهفرهنگ و نظام ارزشی جامعه (اعتباریات) است. به
ها شود. این تفاوتعنوان حُسن تلقی میشش بهای دیگر، فرهنگ پوبرهنگی و در جامعه

لزوماً سازنده نیستند گاهی اوقات،  گرند،هرچند هدایت دهد اعتباریاتنشان می
توانند انسان را از مسیر درست منحرف کرده و به شده، میاعتباریات نادرست و تحریف

 دهند. کننده سوق سوی اهداف کاذب و گمراه
توان در پاسخ به نیاز جنسی مشاهده کرد که تابع ریف را میی بارز این تحنمونه

های هنجاری هر جامعه است. پذیرش الگوهایی چون ازدواج سفید یا چارچوب
دهد که موهبتِ الهیِ اعتباریات، گاه در جنسگرایی در برخی جوامع غربی نشان میهم

نادیده انگاشتن غایات گیرد که با های خاص قرار میخدمت امیال نفسانی و منافع گروه
اند. این پدیده، نه تنها انسانی به ارضای امیال آنی، مسیر تکامل اخلاقی را مختل ساخته

های آورد، بلکه با جایگزینی سعادت ابدی با لذتموجبات انحطاط معنوی را فراهم می
بلکه زودگذر، سوگیری اعتباریات را از هدایت به سوی کمال به تسلیم در برابر طبیعت و 

 نویسد:دهد. علامه در این باره میمادون طبیعت تغییر می
جهازهای تکوینی انسان که بدان مجهز شده، هر یك محتاج و مقتضی یکی از آن 

باشد، به طوری که قضایای عملی "بکن و نکن" که نامش سنت و قانون است می
رسیده، مانند اگر انسان به آن قضایا عمل کند، آن جهاز به حد رشد و کمال خود 

جهاز هاضمه که یکی از جهازهای تکوینی آدمی است، این جهاز اقتضاء قوانینی 
مربوط به خود دارد، که اگر صاحب جهاز به آن قوانین عمل کند، جهاز مذکور به 

رسد، و نیز جهاز تناسل حد کمال خود که برای رسیدن به آن خلق شده است، می
ب جهاز مزبور به آن دستورات عمل کند، اقتضاء دستوراتی دارد که اگر صاح
رساند چون در جایی صرف کرده که برای آن جهاز تناسلی خود را به حد کمال می

 . )۲۸۸، ص۱۶، ج۱۳۷۴(طباطبایی، خلق شده است 
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از سوی دیگر، سوءکاربست سازوکارهای اعتباری مانند تحریف اصل مالکیت به 
های استثماری تواند به بازتولید نظامبداد میها یا تبدیل ریاست به استنفع تملک انسان

دهد که اعتباریات، به جای تسهیل داری بینجامد. این امر، زمانی رخ مینظیر برده
یه، به ابزاری برای تحمیل اراده فردی یا گروهی تبدیل شوند. چنین همکاری های دوسو

عی به سوی غایات آل اعتباریات (هدایت جمانحرافی، تقابل ذاتی میان کارکرد ایده
 سازد.متعالی) و واقعیت اجرایی آنها (تحقق امیال خودخواهانه) را آشکار می

اساس، شناخت دقیق و ارزیابی نقادانه اعتباریات، امری ضروری برای استکمال براین
گیری از عقل و خرد، اعتباریات صحیح را از نادرست انسان است. انسان باید با بهره

ها تعیین کند. در این راستا، نقش آموزش و ر زندگی خود را براساس آنتمییز داده و مسی
های انسانی و نماید. جوامع باید با ترویج ارزشسازی، نقشی حیاتی ایفا میفرهنگ

ها را به سوی کمال مطلوب هدایت اخلاقی، اعتباریاتی را در ذهن افراد نهادینه کنند که آن
کتب آسمانی است که بازشناسی اعتباریات صحیح و  نماید. با این حال، نقش انبیاء و

سازد، امری که انسان ضرورتاً برای جعل قوانین مطلوب انسانی را در جوامع ممکن می
طی مسیر کمال و نیل به مراتب و مدارج انسانیت باید بدان تمسک جوید و در این مسیر 

 گام نهد. 
حسب طینت خویش، طلب است، بهاز آنجا که انسان ذاتاً موجودی نیازمند و منفعت

ی تمامی کند. این ویژگی، ریشهتمامی امور را در راستای منافع خود تعریف می
های او برآمده از هاست؛ زیرا که اعتبارسازیها و خونریزیها، جنگاختلافات، نزاع
طلبانه است. برای نمونه، هنگامی که دو فرد، مالکیت یک شیء واحد را طبیعت منفعت

آید؛ زیرا که هر یک، کنند، نزاع بر سر آن پدید میطور همزمان به خود منتسب میبه
پندارد. در چنین بستری، ضرورت یک نظام جامع می» واقعی«اعتبار مالکیت خویش را 

گذاران بشری (نظیر های قانونشود؛ نظامی که در آن، محدودیتالهی آشکار می
موجب های انسان) مرتفع گردد. حضرت حق، بهطلبی و عدم اشراف بر کلیه نیازمنفعت

ای جامع ارائه دهد که در آن، صفات نامحدودیت و اشراف وجودی، قادر است برنامه
تمامی ابعاد نیازها، سعادت و شقاوت، خیر و شر انسان، مدنظر قرار گرفته باشد. علامه 
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 کنند: استدلال می عنوان نظامی از اصول عملی، چنینطباطبایی در تبیین جایگاه دین به
که همان اصول عملی و سنن و قوانین عملی است که اگر به  -به حکم عقل باید دین«

. )۲۸۸، ص۱۶، ج۱۳۷۴(طباطبایی، » کندآن عمل شود سعادت واقعی انسان را ضمانت می
اسلام دارای مبانی است که در عین ثابت ماندن، قادر به پوشش تحولات عقلانی و «

 . )۲۵۱، ص۱۳۹۶(حسنی فر، » ای سیاسی واجتماعی و اقتصادی استهعلمی در عرصه
کید بر نقش اجتماع صالح و قوانین صالح در دستیابی  ایشان در تفسیر المیزان، با تأ

کنند که این قوانین (که همان قضایای عملی و اعتباری انسان به سعادت، استدلال می
روند. این قوانین، بر اساس ار میای بین نقص انسان و کمال او به شمهستند) واسطه

مصالح واقعی انسان (یعنی کمالات حقیقی و سازگار با نیازهای او) نه براساس هواهای 
 اند: نفسانی شکل گرفته

رسد، که اجتماعی انسان وقتی به آن کمال و سعادت که برایش مقدر شده می
کومت کند، ها و قوانین صالح حصالح منعقد سازد، اجتماعی که در آن سنت

قوانینی که ضامن رسیدن انسان به سعادتش باشد، و این سعادت امر و یا اموری 
است کمالی و تکوینی، که به انسان ناقص که او نیز موجودی است تکوینی 

سازد. شود، و او را انسانی کامل در نوع خود، و تام در وجودش میضمیمه می
ای واسطه -لی و اعتباری استکه گفتیم قضایایی عم -پس این سنن و قوانین

است بین نقص انسان و کمال او، و راه عبوری است بین دو منزلگاه او، و همان 
طور که گفتیم تابع مصالح اوست، که عبارت است از کمال و یا کمالات او، و 
این کمالات مانند آن واسطه اعتباری و خیالی نیست؛ بلکه اموری است حقیقی، 

ا نواقصی که هر یك مصداق یکی از حوائج حقیقی انسان و واقعی، و سازگار ب
ها" ی عملی را است. پس حوائج حقیقی و واقعی انسان این قضایا و "بکن و نکن

کرده، و معتبر شمرده است، و مراد از حوائج، آن چیزهایی است که نفس  وضع
ی تمیز بین طلبد، و عقل هم که یگانه نیروهایش میانسان آنها را با امیال و تصمیم

کند که کند، و معین میخیر و نافع و ما بین شر و مضر است، آنها را تصدیق می
کند، آورد، و یا رفع احتیاج نمیفلان قانون حاجتی از حوائج واقعی انسان را بر می

تواند کمالات انسانی و حوائج واقعی او را نه هواهای نفسانی، هوای نفس نمی
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واند لذائذ مادی و حیوانی انسان را تشخیص دهد. بنا تتشخیص دهد، او تنها می
های این قوانین باید حوائج حقیقی انسان باشد، حوائجی که براین، اصول و ریشه

، ۱۶، ج۱۳۷۴(طباطبایی، واقعاً حاجت است، نه برحسب تشخیص هوای نفس 
 .)۲۷۷-۲۷۸صص

اتنگ است. مسئله اعتباریات با حیات فردی و اجتماعی انسان در ارتباطی تنگ
اعتباریات، در هر دو سطح، با فراهم آوردن امکان برآوردن نیازها و دستیابی به کمالات، 

و » های نفسانیخواسته«کنند. با این حال، تمایز بنیادین میان نقش محوری ایفا می
رفع نیازهای  ناپذیر است. اگر چه غرایز انسانی، محرکامری اجتناب» کمالات حقیقی«

ولی تشخیص کمالات والای انسانی، مستلزم عبور از مرز احساسات فردی و  اند،مادی
مثابه ای است که غایات هستی را در خود جای داده است. دین، بهپیوستن به منظومه

نظامی از اعتباریات الهی، نقش راهنمایی را برعهده دارد که سعادت دنیوی و اخروی 
 نماید. سیم میانسان را در قالبی هماهنگ با فطرت او تر

  نتیجه .۸
 بندی کرد:توان به شکل زیر دستهنتایج مقاله را می

مثابۀ ابزارهای بنیادین استکمال: اعتباریات مفاهیم ذهنی و قراردادی اعتباریات به .۱
هستند که واقعیت خارجی ندارند، اما ابزارهای بنیادینی برای کمک به انسان در رسیدن 

شوند. این مفاهیم انتزاعی، با ایجاد نسبتی خود محسوب می به کمال حقیقی و تکامل
کند تا نواقص خود را (وهمی اما کارآمد) بین انسان و کمال مطلوبش، به او کمک می

 جبران کرده و به نتایج و کمالات وجودی برسد. 
محرک قوا و اراده: اعتباریات نقش حیاتی در تحریک قوای انسانی و هدایت اراده  .۲
ای که منشأ افعال اختیاری است، تنها در سایه "علم کنند. ارادهی فعل ایفا میبه سو

آید و شود) به وجود میاعتباری" (تصدیق یک نسبت غیرحقیقی که واقعی پنداشته می
شود و بدون نظام اعتباریات، تحقق هیچ فعلی در این پندار، حرکت نفس را موجب می

 عرصه ماده ممکن نیست.
جودشناختی برای گذر از ماده: اعتباریات نه تنها مفاهیمی انتزاعی، بلکه ابزاری و .۳
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ابزاری وجودشناختی هستند که امکان گذر از مرزهای ماده به سوی تجرد را فراهم 
، به پلی برای نفوذ اراده در »ضرورت عملی«به » نسبت وهمی«کنند. آنها با تبدیل می

 شوند. عالم ماده و تحقق نفس تبدیل می
یری از کمال مطلوب،  .۴ هدایت به سوی کمال مطلوب: اعتباریات با ارائه تصو

ها، ذهن انسان را شکل داده و مسیر حرکت او را در جهت تحقق تعیین اهداف و ارزش
ها در بسترهای اجتماعی (عرف، سنت، قانون) نیز رفتار کنند. این سازهها تعیین میآرمان

 ابی به کمال ثانوی انسان نقش دارند.افراد را تنظیم کرده و در دستی
نیاز به انطباق با حقیقت مطلق: کارآمدی اعتباریات در راستای استکمال انسان و  .۵

جامعه، منوط به هماهنگی آنها با حقیقت اصلی (توحید) است. اعتباریاتی که در پرتو 
 د.شوننظام تکوین و مراتب هستی تفسیر شوند، به کمال جامعه و فرد منجر می

خطر انحراف اعتباریات: اعتباریات تحریف شده یا ناهماهنگ با حقیقت اصلی  .۶
توانند انسان را از مسیر واقعی کمال منحرف کرده و به سوی اهداف کاذب و گمراهی می

های آن سوءکاربست اعتباریات برای منافع فردی، استثمار یا توجیه سوق دهند. نمونه
 لهی است.رفتارهای ناهماهنگ با فطرت ا

عنوان نظامی از اعتباریات الهی که براساس نقش دین در هدایت اعتباریات: دین، به .۸
نیازهای واقعی و مصالح حقیقی انسان بنا شده، چارچوب صحیح برای قوانین و هنجارها را 

کند. قوانین دهد و انسان را به سوی سعادت حقیقی (دنیوی و اخروی) هدایت میارائه می
 اند، نه بر اساس هواهای نفسانی.اساس نیازهای واقعی انسان شکل گرفتهدینی بر 

ضرورت تشخیص اعتباریات صحیح: شناخت دقیق و ارزیابی نقادانه اعتباریات  .۹
برای استکمال انسان ضروری است و تشخیص اعتباریات صحیح از نادرست نیازمند 

 ء و کتب آسمانی) است.گیری از عقل، آموزش، فرهنگ و هدایت الهی (انبیابهره
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 كتابنامه

اجتماعی -، کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی)۱۳۹۶(فر، عبدالرسول، حسنی
 ، شماره اول. های فلسفی و کلامیپژوهشعلامه طباطبایی، 

-، نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی)۱۳۹۴(نژاد، یحیی، مرندی، الهه، بوذری
 شماره اول.  ،۴۵، دوره فصلنامه مطالعات عمومیجامعه،  سیاسی

 ، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم.اصول فلسفه رئالیسم، )۱۳۸۷(طباطبایی، محمد حسین،
 ، قم، باقیات.الانسان و العقیده، ق)۱۴۴۰(، ــــــــــــ
 ، قم، النشر الاسلامی، چاپ چهاردهم. بدایه الحکمه، ق)۱۴۱۶(، ــــــــــــ

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.۲۰تفسیر المیزان، جترجمه ، )۱۳۷۴(، ــــــــــــ
، مجموعه رسائل، به کوشش سید هادی خسروشاهی، رساله ولایت، )۱۳۹۲(، ــــــــــــ

 ، قم، بوستان کتاب.۲ج
، قم، موسسه آموزشی پژوهشی ۴، ج(غلامرضا فیاضی) نهایه الحکمه، )۱۳۸۶(، ــــــــــــ

 امام خمینی، چاپ چهارم. 
 ، قم، فدک، چاپ دوم.مجموعه رسائل العلامه الطباطبایی، ق)۱۴۴۰(، ــــــــــــ

، قم، مؤسسه آموزشی تعلیقه علی نهایه الحکمه ،)۱۳۹۳(مصباح یزدی، محمدتقی، 
 پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

 الملل، چاپ بیستم.ر بین، تهران، شرکت چاپ و نش۲، جآموزش فلسفه ،)۱۴۰۱(، ــــــــــــ
 قم، صدرا، چاپ هشتم.-، تهران۲۹، جمجموعه آثار شهید مطهری، )۱۳۷۷(مطهری، مرتضی، 

 



 
 


